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* دانش آموخته  مقطع كارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
1. decriminalisation
2. depenalisation

چكيده
جرم، اين واقعيت هميشگي و لاينفک در تحولات زندگي بشري كه بنابرقولي، عمري بسان نخستين اجتماعات 
تاريخي و گاهي  ادوار  از جريحه دار شدن حس نوع دوستي و شفقت در تمامي  را دارد كه گاهي نمودي  انساني 
در برهه اي از زمان خاص بنابر يكسري مصلحت انديشي ها و ايدئولوژي هاي فرهنگي و سياسي براي آدمي ايجاد 
مسؤوليت كرده و پيامدهاي آن واكنشي است كه از جانب اجتماع به دليل زير پا گذاشتن والاترين ارزش ها و فضايل 
مشترك و مورد احترام همه افراد جامعه كه متضمن وجدان جمعي است و ديگري، انگ و برچسب مجرم بر فاعل آن 

و سرانجام تولد بزه ديده، اين شخصيت دورافتاده و كم به بازي گرفته شده در درام نمايشي جرم است.
       فرايند جرم زدايي نسبت به كيفرزدايي، پيشينه چشمگيري در ازمنه گذشته نداشته است و شايد عمري در حدود 

سي، چهل ساله دارد. 
        اما امروزه،  با صدور اعلاميه های مبتنی بر صيانت از حقوق بشر و آزادی های فردی و اجتماعی برخی دولت های        

ليبراليسم، از آن به عنوان يكی از ابزارهای سياست جنايی سود جسته اند . 
       در اين نوشتار برآنيم كه در بخش اول به دليل پراكندگی مواد مربوط به سقط جنين در قانون مجازات اسلامی 
به تبيين مواد مربوطه و سپس به بررسی آنچه كه منجر به جرم انگاری از اين پديده توسط قانونگذار شده است 
می پردازيم و در بخش دوم يک بررسی تطبيقی در نحوه واكنش ساير كشورها در برخورد با سقط جنين و در نهايت 

دلايلی كه نگارنده را در جرم زدايی از سقط جنين مجاب كرده پرداخته ايم.

كليد واژه ها
سقط جنين، جرم انگاری، جرم زدايی، سياست جنايی، واكنش كيفری.

تولد اجباری يا مرگ اختياری
)بررسی تبعات جرم انگاری و جرم زدايی از سقط جنين(

*                                                                                       رضا مهاجرين                                                          واحد علوم و تحقیقات
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مقدمه
سقط جنین1 يکي از جرايم خاموش اما در عین حال وافر كه به عنوان معضلي براي تمامي كشورهايي كه با تورم 
جمعیت انسانی و فقر و مشکلات سیاسي و اقتصادي دست و پنجه نرم مي كنند و هم در كشورهاي مترقي براي 
آزاد گذارده اند، موجد  را  افراد  میان  روابط جنسي  به حقوق فردي و حفظ حريم خصوصي،  احترام  بهاي  پرداخت 

دغدغه حقوقدانان و جرم شناسان گرديده است.
       اين جرم از جمله جرايمی است كه با انگیزه هاي مختلف چه به طور عمدي و غیرعمدي و گاه ضرورت، تحت 
تأثیر روابط مشروع و پايدار و گاهي هم ناشي از روابط نامشروع و خارج از علقه زناشويي و به عنوان يکي از جرايم 
آپارتماني، )حجم بسیاری از رقم سیاه2 بزهکاري را به خود اختصاص داده است( حادث مي شود. طبق نظريه ارجاع  
به لحاظ نحوه ارتکاب جرم، مکان وقوع جرم و عدم رؤيت پذيري و به لحاظ اشخاص درگیر در اين مشاركت جنايي 

كه همگي مجرمند و با در نظر گرفتن خصوصیات بزه ديده، خاصیت گزارش پذيري كمتري دارد.
به شمار  پايین  سنین  در  هم  آن  به زنان  مختص  كه  است  آن  اجتماعي  انحراف  اين  ويژگي هاي  ديگر  از       
و  موضع  با  هم  آن  فمنیست ها  میان  در  محوري  و  خاص  جايگاهي  از  گرديده  باعث  امر  همین  می شود.  برده 
جهت گیري هاي مختلف در رابطه با سقط جنین برخوردار باشد اما همه آنها در يك مورد با هم متفق القول هستند 
و آن اينکه جملگي سقط جنین را بخشي از يك مبارزه تاريخي به مراتب گسترده علیه معناي كلیشه اي حفظ كیان 
بر بدن خويش به شمار مي آورند ،  براي سلطه زن  به منظور كسب حقوق زنان  به بهانه احساس مادري  خانواده و 

جرم انگاری از آن را نوعی خشونت علیه زنان می دانند.

بررسي حقوقي سقط جنين و علل جرم انگاري آن در قانون مجازات اسلامي
در اين بخش، ابتدا به مطالعه عناصر تشکیل دهنده و مجازات هايي كه قانونگذار براي آن قائل شده مي پردازيم و در 
ادامه جهاتي كه قانونگذار را در جرم انگاری از آن قانع ساخته تا از خود واكنش سختی نشان دهد، تبیین مي نمايیم:

الف( تعريف و اركان اختصاصي جرم سقط جنين
در قانون مجازات اسلامي، تعريفي از سقط جنین به عمل نیامده است. همچنین در كتب و آثار صاحب نظران كیفري 

راجع به مفهوم و معناي آن و حتي مجازات متناسب با آن، اتفاق نظری به چشم نمي خورد.
      جنین از نظر لغوي به معناي پوشیده و مستور مي باشد و هر دو كلمه سقط و جنین از لغات عربي هستند، 

همچنین به معناي بچه نارس و مرده اي كه پیش از فرا رسیدن هنگام تولد از شکم مادر بیفتد.
      اما در اصطلاح پزشکي هم به همان معناي مذكور اشاره شده است. بدين مضمون، اخراج حاصل باروري از 
رحم در حالي كه موجود تکوين يافته قادر به زندگي در خارج از رحم نیست و معمولًا تا هفته بیستم حاملگي، عنوان 

سقط جنین پیدا مي كند.
1. abortion
2. Hiddenpart of criminality/Dark number 

تولد اجباری يا مرگ اختیاری )بررسی تبعات جرم انگاری و جرم زدايی از سقط جنینی(

)1(

)2(

)3(



143

ت
اس

سی
 و 

وق
حق

مه 
شنا

دان
13

87
ن 

ستا
 زم

، 1
ه 0

مار
ش

اما در اصطلاح حقوقي كه سقط حمل هم گفته مي شود عبارت است از اخراج قبل از موعد طبیعي زايمان به نحوي 
كه زنده و يا قابل زيستن نباشد.

زايمان«. گارسون حقوقدان ديگر  از موعد  تعريف آن گفته است: »اخراج عمدي و قبل  پروفسور گارو در       
فرانسوي، سقط جنین را منقطع ساختن دوران طبیعي بارداري تعريف كرده است.

از آثار خود از آن به عمل نیاورده اند و فقط به مراحل مختلف حمل و ذكر مجازات       فقهاي اسلامي تعريفي 
آن بسنده كرده اند. به عبارت ديگر، يك مجازات تدريجي براساس نوع حمل از نظر تکامل بسنده كرده اند و شايد 

به همین دلیل باشد كه در قانون مجازات اسلامی نیز تعريفي از آن به عمل نیامده است.
      حقوقدانان اسلامي، حیات جنیني را به دو دوره متمايز از يکديگر تقسیم كردند و دو رويکرد متفاوت نسبت 
به آن از خود نشان دادند، به طوري كه ملاك خود را حلول و تبلور روح در جنین قرار دادند. به همین دلیل قانونگذار 
ما هم به تبعیت از كتب فقهي حیات جنیني و مجازات مرتبط، آن را به دو مرحله: يکي قبل از حلول روح يعني از 
زمان استقرار نطفه در رحم زن تا هنگامي كه روح در جنین دمیده نشده است از 20 تا 100 دينار مقرر كرده. با 
اين توضیح كه در اين مرحله میان دختر و پسر تفاوتی از نظر مجازات قائل نشده است. اما در مرحله دوم، يعني 
زماني كه روح در بدن جنین پديدار شده واكنشي متفاوت از خود نشان داده است. البته گروهي از فقها زمان شروع 
اين دوره از پروسه تکامل جنیني، اعتقاد به گذشتن زمان و برخي ديگر پايان مرحله تکوين و ظهور اعضاي مختلف 

بدن مي دانند.
      عنصر قانوني جرم مزبور با اصلاحاتي كه پس از انقلاب در قوانین كیفري ايجاد شد، ابتدا مواد 90 و 91 
تعزيرات و همچنین موادي از قانون ديات را به خود اختصاص داده بود. لیکن در سال 75 با بازنگري و اصلاح در 
مواد مذكور از مواد 487 الی 493 و همچنین مواد 622 تا 624 ق.م.ا و مواد 715 و 716 و تبصره 2 ماده 302 با 
سه واكنش متفاوت، يکي سقط جنین مستوجب قصاص و سقط جنین مستوجب ديه و سقط جنین مستوجب تعزير 

مواجه مي شويم كه در مباحث آتي به ايضاح مواد مذكور مي پردازيم.
     در خصوص عنصر مادي بايد گفت كه رفتار فیزيکي آن، بیشتر با ارتکاب فعل مثبت و گاهي با استفاده از وسايل 
شیمیايي همچون دارو، آمپول و گاهي بصورت فیزيکي همانند كورتاژ يا ايراد ضربه  به عمل مي آيند. البته اين جرم 
ممکن است به صورت ترك فعل و سلبی نیز بوقوع بپیوندد، به عبارت ديگر چنانچه شخصي حتي غیر از مادر، تعهد 

و مسؤولیت مراقبت از آن را داشته باشد و به طور تسبیب مبادرت به از بین بردن آن كند.
      از شرايط و اوضاع و احوال مؤثر در جرم مزبور، وجود جنین در رحم مادر است. به عبارت ديگر لازمه تحقق 
جرم سقط جنین، وجود جنین در تمامي مراحل مختلف تکامل مي باشد. پس اگر چنانچه زن اصولًا حامله نباشد، 
عمل عامل جرم نخواهد بود و شخصي كه به تصور اينکه زني حامله است، مبادرت به عملیاتي كند مجازات نخواهد 

شد. به بیاني ديگر، جرم محال نسبی ناشي از موضوع خواهد بود.
       اما شرايط ديگر تحقق آن،  زنده بودن جنین در شکم مادر مي باشد. پس جنین قبل از انجام عملیات مجرمانه 
 بايد مراحل تکويني رشد را در حال سپري كردن بوده باشد. بنابراين اگر جنیني به هر علتي در شکم مادر مرده باشد 

رضا مهاجرين
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و پس از مرگ، شخص مبادرت به فراهم ساختن اسقاط و از بین بردن جنین نمايد، عمل مزبور جرم محال مطلق 
ناشي از موضوع مي باشد كه خوشبختانه با توجه به اختلاف نظرهاي مختلفي كه میان حقوقدانان با توجه به معیار 

حالت خطرناك و برهم خوردن نظم عمومي وجود دارد، قانونگذار ما آن را جرم تشخیص نداده است.
          از ديگر شروطي كه سبب مجرم شناختن شخص يا اشخاص به سقط جنین مي گردد، اخراج قبل از موعد طبیعي 
زايمان مي باشد ، به طوري كه جنین از بین رفته باشد. پس چنانچه جنین پس از اخراج از رحم زنده بوده باشد ـ بیشتر 
در دوران بعد از 7 ماهگي صورت مي گیرد ـ مي توان گفت جرم صورت نگرفته و عمل مزبور، جرم عقیم مي باشد. 
البته گروهي آن را شروع به سقط جنین دانسته اند كه در رد اين نظر مي توان گفت جنین حتماً بايد طبق ماده 487 
و تبصره 2 ماده 302 مرده از رحم خارج شود و اگر جنین زنده به دنیا آيد كلمه سقط بر آن صدق پیدا نمي كند. ولي 
اگر پس از زنده به دنیا آمدن جنین اقدام به كشتن آن نمايند ديگر قتل عمد است و نه سقط جنین. نکته ديگر آنکه 
اگر چیز ديگري غیر از جنین از رحم زن خارج شود كه منشأ انسان بوده و آن طبق نظر پزشکي قانوني رد شود، 

هیچ گونه مجازاتي بر آن مترتب نیست ولي اگر در اثر آن صدمه اي به مادر وارد شود، نسبت به آن ضامن است.
جرم سقط جنین، جرمي مقید به حصول نتیجه است. به بیاني ديگر آنچه را كه جاني قصد كرده است بايد حاصل 
شود. اين جرم از جمله جرايمي است كه علاوه بر مباشر براي معاونت آن جرمي مستقل قائل شده است. به طوري 

كه ماده 623 مقرر مي دارد:
       »هركس به واسطه دادن ادويه يا وسائل ديگری موجب سقط جنین گردد، به  6 ماه تا يك سال حبس محکوم 
می شود و اگر عالماً و عامداً زن حامله ای را دلالت به استعمال ادويه يا وسائل ديگری نمايدكه جنین وی سقط گردد 
به حبس از 3 تا 6 ماه محکوم خواهد شد، مگر اينکه ثابت شود اين اقدام برای حفظ حیات مادر می باشد و در هر 

مورد حکم پرداخت ديه مطابق مقررات مربوطه داده خواهد شد«.
     اما در قسمت پايانی ماده، جواز اسقاط جنین به منظور حفظ حیات مادر با توجه به مبناي حقوقي قاعده اهم و با 
در نظر گرفتن اصول حاكم بر نظام حقوق كیفري، آن را از علل موجهه جرم قرار داده و هیچ گونه مسؤولیتي چه از 

نظر حقوقي و چه از نظر كیفري براي آن قائل نشده است.
       قانونگذار ما براي گروه صنفي خاص و با توجه به نوع فعالیت شغلي آنان از اصل فردي كردن تقنینی مجازات ها 
از نوع تشديد بهره جسته، به طوري كه در ماده 624 1 مجازاتي سنگین تر نسبت به افراد عادي قائل شده است. اما 
عنصر رواني جرم مدنظر هم به صورت عمدي و هم غیرعمدي صورت مي گیرد. در اسقاط جنین به طور عمدي 
شخص با داشتن اراده نسبت به عمل خود و با آگاهي نسبت به باردار بودن زن و با قصد از بین بردن جنین و گذر 
از مرحله مقدماتي و ورود به عملیات اجرايي، آنچه را كه خواسته به دست مي آورد. طبق ماده 622 2 و تبصره 2 
 ماده 302 چنانچه شخص هم قصد فعل و هم قصد نتیجه براي تلف كردن جنین را داشته و به طور مستقیم و 

 1. ماده 624 : )اگر طبیب يا ماما يا داروفروش و يا اشخاصی كه به عنوان طبابت يا مامايی يا جراحی يا داروفروشی اقدام می كنند وسايل 
    سقط جنین فراهم سازند و يا مباشرت به اسقاط جنین نمايند به حبس از 2 تا 5 سال محکوم خواهند شد و حکم پرداخت ديه مطابق 

   مقررات مربوط صورت خواهد پذيرفت(
 2. ماده 622 : )هركس عالماً عامداً به واسطه ضرب يا اذيت و آزار زن حامله ، موجب سقط جنین وی شود علاوه بر پرداخت ديه يا قصاص 

   حسب مورد به حبس از 1 تا 3 سال محکوم خواهد شد(

)8(

تولد اجباری يا مرگ اختیاری )بررسی تبعات جرم انگاری و جرم زدايی از سقط جنینی(
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يا غیرمستقیم دست به اقدامات مجرمانه بزند، اگر روح در كالبد جنین حلول شده باشد به جرم قتل جنین قصاص 
خواهد شد؛ حتي اگر مادر طفل باشد . در غیر اين صورت يعني چنانچه هنوز حمل در دوران تکامل خود قبل از دمیده 
شدن روح باشد، شخص به ديه مقرر در ماده 487 محکوم خواهد شد. چنانچه سقط جنین را به نحو تسبیت انجام 
دهد به مجازات حبس تعزيري محکوم مي شود. پس مي توان گفت كه قانونگذار در تمامي مراحل تکوين يعني از 
همان آغاز استقرار و انعقاد نطفه تا زمان قبل از تولد اقدام به جرم انگاري از سقط جنین با رويکردهاي متفاوت از 

خود نشان داده است.
       اما در سقط جنین غیرعمدي كه مي توان با توجه به مرتکب آن يا با توجه به تقصیر جزايی و يا ناشي از تخلفات 
رانندگي به سقط جنین در حکم خطای محض و يا سقط جنین شبه  عمد و يا خطاي محض و غیرعمدي تقسیم بندي 
كرد، طبق تبصره يك ماده 295 كلیه جناياتي كه توسط ديوانه و يا شخص نابالغ چه به صورت عمد و چه به صورت 
خطاي جزايي صورت بگیرد، به منزله خطاي محض تلقي مي شود. پس چنانچه شخص ديوانه يا صغیري سبب 
اسقاط جنین به هر نحوي شود، جنايت آنها در حکم خطاي محض است و طبق ماده 221 ق.م.ا عاقله آنها موظف 

به پرداخت ديه مي باشند. 
از چنان  ارتکابي عرفاً  اما در مورد شبه عمد كه جاني قصد فعل را دارد ولي فاقد قصد نتیجه است و فعل       
خصوصیاتي برخوردار نیست كه بتوان قصد مجرمانه را به طور تبعي از فعل يا ترك فعل او مفروض قلمداد ، كرد و 
در خطاي محض شخص نه قصد فعل و نه قصد جنايت را روي زن و حمل دارد و سرانجام عملش از جانب هر 
فرد متعارفي قابل تصور نبوده است، در اين گونه موارد طبق ماده 492 1 مسئول پرداخت ديه با توجه به معیارهاي 

موجود در ماده 487 2 پیش بیني شده است.
     در سقط جنین ناشي از تصادفات رانندگي كه در ماده 715 قانون تعزيرات به آن اشاره شده است اين گونه 
اشعار مي دارد كه براي شخصي كه به خاطر بي احتیاطي يا بي مبالاتي يا عدم مهارت يا عدم رعايت نظامات دولتي 
در رانندگي سبب جنايتي بر زن و حمل او شود، به مجازات حبس از 2 ماه تا يك سال و در صورت مطالبه  از ناحیه 
مجنی علیه به پرداخت ديه نیز محکوم مي شود. اما در ماده 716 به وضع حمل قبل از موعد طبیعي زايمان اشاره 
نمود. كه مجازات 2 تا 6 ماه حبس و پرداخت ديه در صورت مطالبه  از ناحیه مجنی علیه يا مصدوم را به شخص 
مجرم تحمیل كرده است. نکته آخر اينکه در تمامي موارد فوق وجود رابطه علیت میان تقصیر جزايي با فعل ارتکابي 

و صدمه وارده بايد محرز شود.

ب( بررسي عوامل مؤثر در جرم انگاري از سقط جنين در قانون مجازات اسلامي
 در سیاست جنايي ايران بر طبق نظريه حاكمیت الهي و اينکه خداوند در طول تاريخ قوانیني براي راهنمايي جامعه

 1. ماده 492: )ديه سقط جنین در موارد عمد و شبه عمد بر عهده جانی است و در موارد خطای محض بر عاقله اوست خواه روح پیدا كرده 
   باشد و خواه نکرده باشد(

2. ماده 487 : ديه سقط جنین به ترتیب زير است : 1ـ ديه نطفه كه در رحم مسقر شده 20 دينار 2ـ ديه علقه كه خون بسته است 40 دينار 
3ـ ديه مضعه كه به صورت گوشت درآمده است شصت دينار  4ـ ديه جنین در مرحله ای كه به صورت استخوان و هنوز گوشت نرويیده 
است 80 دينار 5ـ ديه جنین كه گوشت و استخوان بندی آن تمام شده و هنوز روح در آن پیدا نشده 100 دينار تبصره: در مراحل فوق هیچ 
فرقی بین دختر و پسر نمی باشد  6ـ ديه جنینی كه روح در آن پیدا شده اگر پسر باشد ديه كامل و اگر دختر باشد نصف ديه كامل و اگر 

مشتبه باشد 3 ربع ديه كامل خواهد بود.

رضا مهاجرين
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قوانین  كلیه  اساسي كه  قانون  و اصل چهارم  اسلام مي باشد  آنها  و كامل ترين  آخرين  فرستاده كه  فرو  بشري   
جمهوري اسلامي بر اساس موازين اسلامي و علي الخصوص مذهب جعفری مي باشد، پس خط مشي قانونگذاري ما 

براساس قرآن و كتب و فتاوي شهیر فقهاي امامیه و باورهاي مستحکم ديني و عرف اسلامي مي باشد.
       در قرآن كريم آيات 12 تا 15 سوره مؤمنین و در آثار فقهي معتبر، سقط جنین را گناه شمرده و نه  تنها براي 

آن مجازات، بلکه كفاره نیز در نظر گرفته شده است.
      در فلسفه كیفري و تعامل آن با علم اخلاق وقتي صحبت از گناه و نوع رابطه منطقي آن با جرم مي شود 
شاهد نظرات گوناگون در دوره هاي مختلف با توجه به نوع تفکر و انديشه حاكم بر آموزه هاي موجود در آن دوره 
هستیم. در فقه اسلامي دامنه حقوق كیفري را بر اساس اخلاقیات جامعه و آنچه در منابع اربعه به عنوان گناه از آن 
ياد شده، بسط داده، به بیان ديگر مي توان گفت از حقوق كیفري به مثابه  بازوهايي براي حمايت در پیشبرد اهداف 

خود به ره جسته است. 
     حقوقدانان اسلامي، سقط جنین را رفتاری غیراخلاقي شمرده كه قوام و استحکام جامعه را بر هم مي زند. 
به عبارت ديگر چون از نظر قانونگذار ما، سقط جنین با اخلاق مشترك جامعه در تعارض است و از طرف ديگر نقض 
اين قاعده اخلاقي در جامعه به حدي است كه تأثیر سوء آن بر پیکره جامعه جبران ناپذير می باشد، از اينرو با قائل 
شدن آن به عنوان يك وصف مجرمانه مي تواند از كراهت و آسیبه ايي كه از آن ناشي مي شود مقابله به عمل آورد. 
به عبارت ديگر با توجه به تمايزات موجود بین حقوق كیفري و علم اخلاق، در اين نقطه با يکديگر خلط شده اند و 
شايد بتوان گفت قانونگذار جزا را به عنوان مددكاري براي اجرا و توسعه اصول اخلاقي و حفظ ارزش هاي والاي 
انساني استفاده كرده است. همچنین براي توجیه مباني اخلاقي و مذهبي سقط جنین مي توان گفت هنوز براي 
انسان آنقدر اختیار قائل نشده كه نه تنها در جسم خود دخالت كند بلکه جواز دخالت در خلقت انسان ديگری نیز 
متعاقباً از او سلب شده است. چرا كه حق حیات به عنوان اولین موهبت و بزرگ ترين نعمتي می باشد كه خداوند 

به اشرف مخلوقات داده است و هیچ موجود ديگري حق ندارد در آن دخالت كرده و اين حق را از انسان بگیرد.
      از نظر فقها، تمامی افراد جامعه داراي ارزش و حقوق يکسان هستند و فقط اشخاصي كه مهدورالدم باشند 
خونشان قابل احترام نیست و هلاك آنها امري مباح تلقي مي شود. پس در اينجا ما با جنیني روبرو هستیم كه از 
نظر اسلام از بین بردن آن به دلیل محقوق الدم بودن، هیچ كس جواز از بین بردن آن را ندارد، حتي اگر مادر آن از 
نظر موازين فقهي مهدورالدم باشد. به همین خاطر می باشد كه در قانون ما تفاوتی بین سقط جنین ناشي از عمل 

مشروع و يا فعل حرام قائل نشده است.1
      از ديگر عواملي كه سبب شده تا قانونگذار اقدام به جرم انگاري از سقط جنین كند، حفظ بقاي كیان خانواده است.

      در كشور ما بر حفظ و تحکیم خانواده به عنوان يك نهاد ديني و اجتماعي با مجموعه اي از خرده فرهنگ هاي 
موجود در آن و اهمیت بسزايي كه در جامعه دارد، تأكید بسیاري شده به طوري كه تشکیل خانواده را سنت پیغمبر 
و تکلیف مقدسي به حساب آورده است.  يکي از مهم ترين كاركردهای تشکیل خانواده تولید مثل و تربیت فرزندان 
تبلیغ جوانان  براي  ارزش  يك  به عنوان  آن  از  جامعه  در  گوناگون  به بهانه هاي  روزه  همه  كه  به طوري   مي باشد، 

1. )نظريه مشورتی 66/6/7-7/2171 (

)10(
تولد اجباری يا مرگ اختیاری )بررسی تبعات جرم انگاری و جرم زدايی از سقط جنینی(
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 مي شود. در جامعه اي كه بر اساس موازين اسلامي پايه ريزي شده است، خانواده به عنوان اولین هسته تشکیل دهنده 
اجتماع كه در دامن آن مي توان شاهد تحولات فکري و فرهنگي و تولید علم و ممانعت از فحشا و توسعه اجتماعي 
باشیم، حفظ كیان و احترام و صیانت از اهدافي كه دولت از تشکیل و تجديد حیات آن دنبال مي كند، مي توان گفت 
كه سقط جنین با هیچ كدام از منظورها و اهدافی كه دولت از نهاد خانواده انتظار دارد، همسويي ندارد و آن را عاملی 

برای تزلزل اين نهاد اجتماعی می داند . 
       يکي ديگر از دلايل حمايت كیفري از سقط جنین را بايد در نوع و شخصیت مجني علیه دانست. در مسئله 
پیشرو ما با يك بزه ديده بالقوه يا مخفي روبه رو هستیم. به عبارت ديگر قانونگذار به دلیل اينکه جنین قدرت دفاع 
از خود را ندارد و استعداد خاصي براي بزه ديده شدن دارد و با توجه به مباحث موجود در بزه ديد ه شناسي حمايتي، 
قانونگذار سعي در دفاع و حمايت از كمترين حقوق فردي جنین كرده و نقشي پدرانه و قیم مآبانه براي خود قائل 

شده است.
      همیشه دو نگرش كلي در ملاك هاي قانونگذاران و جهت گیري هاي حقوقدانان و فلاسفه از آزادي به معناي 

واقعي كلمه نقشي عمده بازي كرده كه يکي اصالت فرد و ديگري اصالت جامعه است.
      از نظر افرادی كه فرد را محور جبهه گیري هاي خود قرار داده اند، هدف حقوق تأمین منافع افراد يك جامعه 
است. در مقابل آنها كساني هستند كه قائل به اصالت اجتماع می باشند و اعتقاد دارند كه ارزش فرد، تنها در قالب 
اجتماع متجلي مي شود و فرد بدون اجتماع قابل تصور نیست. و زندگي اجتماعي به افراد تحمیل شده است نه اينکه 
آنها اين نوع سبك زندگي را انتخاب كردند. به همین خاطر هدف از حقوق، حمايت از اجتماع و دفاع از ارزش هاي 
والاي جمعي است. قانونگذار ما نیز نفع عمومي و نظم اجتماعي را همیشه بر حقوق فردي ارجح دانسته و تأمین 
آنچه  نتیجه  در  است.  داده  قرار  مدنظر  جرم انگاري  در  خود  كاربردی  اصول  از  يکي  به عنوان  را  اجتماعي  منافع 
قانونگذار را به غیرقانوني دانستن سقط جنین سوق داده است حفظ و صیانت از نسل بشري براي زندگي گروهي و 
در يك نگاه كلان، دفاع از اجتماع با مستحکم كردن بافت هاي خرد جامعه و پیشگیري از تزلزل يا متلاشي شدن 

نهادهاي اجتماعي مي باشد.
       همان طور كه گفتیم سقط جنین از جمله جرايمي می باشد كه درصد كشف آن نسبت به ساير جرايم بسیار پايین 
است و در رقم سیاه بزهکاري همیشه مي توان براي سقط جنین مانور داد. از طرف ديگر قوانیني كه اثر كاربردي 
كمي دارند و فقط در سیاهه جرايم نوشته شده اند و كمتر مورد استفاده قرار مي گیرند، به مرور زمان متروك شده 
و جزو قوانین مرده به حساب مي آيند. شايد گزاف نگفته ايم كه جرم سقط جنین از اين قسم جرايم به شمار مي آيد. 
بايد اذعان داشت كه اين بلیه از ديدگان قانونگذار ما پوشیده نبوده و آنها نیز به اين امر واقفند. اما آنچه مهم است 
اينکه مقصود از جرم انگاري در اين مورد بیشتر جنبه  اعلامي و اخباري داشته است تا واكنشي. به عبارت ديگر، 
قانونگذار در سقط جنین موضع خود را در قبال آن مشخص و آن را به عنوان يك انحراف اجتماعي به حساب آورده 
و ديدگاه خود را نسبت به اين پديده براي مخاطبین روشن كرده و علناً مخالفت خود را با آن اعلام داشته است. و 
 شايد بتوان ادعا كرد كه خود آگاه بوده است كه نمي تواند از وقوع آن پیشگیري و از تکرار آن جلوگیري و مرتکبین
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 آن را سركوب كند.

مطالعه تطبيقي در سقط جنين و تبعات جرم زدايي از آن
در اين بخش ابتدا به بررسي سقط جنین در نظام هاي مختلف حقوقي موجود در دنیا و رويکردهايي كه نسبت به آن 
انحراف  اين  از  آنچه را كه مي تواند به زدودن انگ مجرمانه  اعمال مي شود، نگاهي اجمالي مي اندازيم و در آخر 

به عمل آورد به بحث خواهیم كشید.

الف( مطالعه تطبيقي در جرم سقط جنين
من نهايت احترام از زمان تشکیل نطفه براي حیات بشري قائلم. )بیانیه انجمن جهاني پزشکان، ژنو، 1948(

سقط جنین امروزه به عنوان مشکلي بغرنج و پديده اي اجتماعي ـ اخلاقي نه فقط در جوامع امروز بلکه با مطالعه در 
تاريخ عبث نیست اگر گفته باشیم كه در تمامي اعصار تاريخي ذهن بشر را به چالش كشیده و دغدغه خاطري براي 

نظام هاي حقوقي در فراخور ارزش ها و اصول و مباني حاكم بر آن جامعه بوده است.
در آيین زرتشت از گناهان كبیره و بسیار ناهنجار، مسئله سقط جنین بوده است. در اوستا به جنین كمتر   
از 4 ماه و 10 روز چندان اهمیت داده نمي شد، بلکه بعد از اين ايام يعني بعد از دمیده شدن روح در بدن براي آن 
مجازات تعیین مي شد. همچنین در اين كتاب آمده است )من به هیچ زني اجازه به كار بردن وسايل سقط جنین را 

نمي دهم(.
    در سفر خروج باب 21 آيات 22 الي 24 به مسئله سقط جنین اشاره كرده است. با اختلاف نظرهايي كه درباره 
اصطلاح جان به عوض جان، به عمل آمده، ماحصل آن اين شده كه عده اي صرفاً انديشه اي شبیه به قصاص نسبت 
به آن داشته باشند و به تعبیر امروزي، كیفرزدايي را بیان دارند . همچون ديه اي كه شوهر براي جنین زنش مطالبه 

مي كند.
      در آيین مسیح نیز میان كاتولیك ها و پروتستان ها اختلافاتي در مورد سقط جنین به چشم مي خورد. مخالفت 
تعصب آمیز كلیساي كاتولیك روم با سقط جنین بر كسي پوشیده نیست، حتي آنها با سقط جنین طبي نیز مخالف 
هستند، اما پروتستان ها همانند يهوديان با سقط جنین درماني موافقند. كاتولیك ها يکي از پايه هاي مخالفت خود با 
سقط جنین را اين گونه بیان مي دارند كه كودكي كه بدون غسل تعمید بمیرد نمي تواند وارد بهشت شود و خط مشي 

آنها را بیانیه پايوس )فرمان علیه قتل( تشکیل مي دهد.
      در ماده 209 حمورابي مي خوانیم اگر كسي دختر ديگري را مورد ضرب قرار دهد و موجب سقط حمل او شود، 
بايد 10 شاكل نقره بابت آن بدهد. هرچند در موارد بعد میان دختر فرد آزاد و مضروب كنیزه برخلاف اصل تساوي 

مجازات ها برخوردي متفاوت از خود نشان نمي دهد.
      همچنین در لوح A ماده 50 آشوري و ماده 17 قانون هیتی ها و لیپیت اشتاز ماده D . F، نمودهايی از سقط 

جنین را مي توان ملاحظه كرد.
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      اما حکما و فلاسفه يونان و روم قديم، نگرش هاي مختلف را در مورد سقط جنین از خود نشان دادند سقراط، 
سقط جنین با رضايت مادر را جايز مي دانسته ولي بقراط در سوگندنامه خود اين اختیار را چه از زن و چه از پزشکان 

سلب كرده است و ارسطو در صورتي آن را جايز دانسته كه مادر اولاد زياد داشته است.
     در قرن نوزدهم و اوايل قرن بیستم، سقط جنین در اكثر كشورهاي دنیا غیرقانوني اعلام شده بود، در ايالات متحده 
امريکا بین سال هاي 1820 الي 1960 در تمامي پنجاه ايالت سقط جنین ممنوع و حتي به خاطر خطراتي كه براي 
مادر از آن محتمل بود، حتي تعصبی ترين فمنیست هاي آن دوره همچون سوزان آنتوني هم با آن مخالف بودند. بعد 
از جنگ جهاني دوم و تلاش هاي مستمر فمنیست ها، سقط جنین در موارد ضروري مانند خطر جاني براي مادر و 
يا حاملگي در اثر تجاوز يا زناي با محارم و نقص جنین قانوني اعلام گرديد . تا اينکه در سال 1973 دادگاه تگزاس 
طي حکمي كه در پرونده ای در مورد سقط جنین كه به دادگاه عالي امريکا ارجاع داده بود بر اساس بند 9 قانون 
اساسي آن كشور، اصل حفاظت از حريم خصوصي افراد اكثر قوانین ايالتي سقط جنین را برخلاف قانون اساسي 
اعلام كرد كه با مخالفت شديد كلیساي كاتولیك روبه رو شد و حتي منجر به تشکیل گروه هاي حامي انتخاب و در 

پي آن كشمکش و درگیري بین مخالفین و موافقین سقط جنین شد كه هنوز هم ادامه دارد.
      در انگلیس با تصويب لايحه قانوني سقط جنین 1967 ابتدا به تفکیك سقط جنین و بچه كشي مي پردازد و 
سپس اشعار مي دارد، چنانچه ادامه بارداري، حیات زن را به مخاطره افکند يا سبب آسیب هاي جسماني و رواني به زن 
يا فرزندان او گردد و اگر كودك احتمالًاً پس از تولد دچار نقص هاي جسمي و رواني باشد، فقط توسط پزشك و 

درمانگاه هاي مجاز و با تأيید دو پزشك ديگر و به شرطي كه اين عمل با حسن نیت انجام شود، جرم نیست.
عمده  و  به گريبان هستند  رشد جمعیت دست  با مشکلات  كه  چین  و  سابق  مانند شوروي  در كشورهايي       
سیاست هاي دولت در جهت مبارزه با تراكم جمعیت مي باشد، سقط جنین به طور كلي آزاد مي باشد. در ژاپن نیز با 
توجه به علل اجتماعي و اقتصادي قائل به آزادي سقط جنین شده اند مشروط بر اينکه توسط افراد متخصص و در 

بیمارستان هاي مجاز مقرر شده صورت گیرد.
       در آلمان نیز سقط جنین تا قبل از دوازدهمین هفته بارداري آزاد است و در دانمارك نیز زن مجاز به سقط جنین 

مي باشد، لکن نیاز به تحصیل اجازه قبلي از مراجع صلاحیت دار و وجود حالت ضرورت الزامي است.
       وزير بهداشت فرانسه در هنگام دفاع از لايحه آزادي سقط جنین اعلام نمود كه در كشور فرانسه با وجودي كه 
دولت اين عمل را منع نموده، اما مي بینیم كه سالانه حدود سیصد هزار زن اقدام به سقط جنین غیرقانوني مي كنند 
و اين امر نشان مي دهد كه قبح اجتماعي و نتیجتاً خصیصه كیفري اين پديده در میان مردم هر روز كمتر مي شود. 

در تركیه نیز سقط جنین بدون هیچ قید و شرطي مجاز شمرده شده است.
      به طور كلي مي توان گفت موج دوم كه با نگرش جديد نسبت به پديده سقط جنین پس از جنگ جهاني دوم و 
توجه بیش از پیش دولت ها به حقوق و آزادي هاي فردي و توجه به حقوق حريم شخصي و پیدايش مکاتب واكنش 
اجتماعي كه بیشتر با نگاهي انتقادي ـ فلسفي به هیأت حاكمه علي الخصوص تلاش هاي فمنیست هاي لیبرالیست 
 طي دو دهه 1960 و 1970 در تمامي كشورهاي اروپايي يا به طور مطلق حکم بر آزاد بودن سقط جنین داده اند يا آن
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 را قانونمند ساختند. يعني بین دو فرايند جرم زدايي و جرم انگاري حد وسط را گرفته و آن را در ساختار و چهارچوب 
قانون ضابطه مند ساختند. كشورهايي همچون پرتغال و اسپانیا، ايتالیا و به دنبال آنها كشورهاي استرالیا، مکزيك، 
پاكستان، الجزاير از اين سیاست مختلط و میانه رو بهره جستند. اما در مقابل دو نظام حقوقي قبلي ، كشورهايي 
هستند كه سقط جنین را مطلقاً جرم انگاشته و هیچ گونه اغماضي از خود نشان ندادند. واتیکان و كشورهاي جنوب 

شرقي آسیا مانند گواتمالا، هنگ كنگ و فیلیپین از اين جمله اند.
       جرم انگاري مطلق سقط جنین را در كشورهاي اروپايي مثل روماني، يونان و حتي ايرلند مي توان مشاهده كرد. 

جالب آنکه در كشوري همانند ايرلند اين امتیاز را براي زن قائل شدند تا براي سقط جنین به انگلیس سفر كنند.
       در سال 1999 سازمان ملل متحد طي يك پژوهش جهاني در كشورهاي مختلف در خصوص تجويز سقط 

جنین و عمده دلايل آن اين گونه بیان مي دارد:
      1ـ به منظور حفظ جان مادر؛

     2ـ حفظ سلامت جسماني زن؛
     3ـ حفظ سلامت رواني زن؛

     4ـ وضعیت جنین هاي ناشي از عنف و يا زناي با محارم؛
     5ـ ناقص بودن جنین؛

     6ـ مشکلات اقتصادي و اجتماعي؛
     7ـ به درخواست و رضايت خود زن.

      مطابق اين تحقیق از میان 193 كشور جهان، 189 كشور سقط جنین را براي حفظ جان مادر مجاز دانستند.
       سقط جنین به دلیل حفظ سلامت جسماني زن در 122 كشور قانونی و در 71 كشور غیرقانوني بوده است.

       سقط جنین براي حفظ سلامت رواني زن در 120 كشور جايز و در 73 كشور غیرقانوني مي باشد.
سرانجام بايد گفت امروزه بیش از 26 درصد مردم دنیا در كشورهايي زندگي مي كنند كه سقط جنین را به كلي 

ممنوع دانسته يا تنها در موارد خیلي خاص، سقط جنین را قانوني كردند. 

ب( جرم زدايي از سقط جنين و تبعات آن
سقط جنین از جمله جرايمي است كه به دلايلي مانند عدم آگاهي از تنظیم خانواده يا روابط جنسي نامشروع و خارج 
از علقه زناشويي، مخفي نمودن ارتباطات جنسي ممنوع، اطلاع از معیوب بودن جنین و يا گريز از بارداري ناخواسته 
يا هتك ناموس به عنف و گاه به دلیل عدم توانايي و امکان نگهداري طفل از لحاظ اقتصادي و فقر و يا به دلیل 
داشتن فرزندان زياد و يا جدايي والدين و توافق طرفین براي سقط جنین و گاهي هم به اصرار يکي از طرفین براي 

عدم آمادگي جهت قبول فرزند يا نداشتن حس مادري صورت مي پذيرد.
      از آنچه گفته شد پر واضح است اين جرم به انگیزه هاي مختلف كه در برخي موارد هم شرافتمندانه مي باشد، 
 تحقق مي يابد و اين در حالي است كه از نظر قانونگذار ما، انگیزه تأثیري در عناصر تشکیل دهنده جرم ندارد و فقط 
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طبق بند 3 ماده 22 قانون مجازات اسلامي از مصاديق كیفیات مخففه قضايي به حساب مي آيد، به بیان ديگر براي 
قانونگذار ما هیچ تفاوتي بین سقط جنین ناشي از روابط زناشويي و پايدار خواسته و ناخواسته و يا هتك ناموس 

به عنف وجود ندارد!! 
       در گزارش جرم زدايي از جرم توسط كمیته اروپايی مسائل مربوط به جرم را اين گونه آورده است: »انباشتگي رو 
به افزايش داده هاي پژوهشي و تأملات نظري دانش پژوهان علوم اجتماعي، علوم رفتاري و علوم قضايي و نیز يك 
انگیزش جديد لیبرال و بشردوستانه كه در جوامع بشري در حال نیرو گرفتن است، بینش هاي نويني را به مسئولان 

نظام هاي كیفري در خصوص نقاط ضعف كه در جرم انگاري ها و برداشت هايي كه از جرم داشته اند، داده است«.
      امروزه ديگر دامنه اخلاقیات و حقوق كیفري خیلي كمتر از گذشته با هم تلاقي پیدا كرده است، به گونه ای كه 
بسیاري از جرايم ديگر از لحاظ اخلاقي فاقد قبح و زشتي اجتماعي هستند. به نظر نگارنده سقط جنین در هنگام 
بارداري ناخواسته و يا بارداري ناشي از تجاوز به عنف رفتاري غیراخلاقي به حساب نمي آيد ؛ درست است كه در 
هر حال شانس بالقوه زندگي از يك انسان گرفته مي شود ولي در هیچ كدام از دو مورد نمي توان حس مادر شدن 
انساني و اخلاقي ديگر به شخصي كه  ارج مقام مادر و هزاران فضايل  را به شخص آن هم به دلیل والا بودن و 
نمي خواهد اين حس را داشته يا مجدداً تجربه  كند، تحمیل كرد و حتي سقط جنین در اين گونه موارد از نقطه نظر 
اجتماعي نه تنها مذموم نیست، بلکه از آن دفاع هم مي كند و اعمال مجازات نسبت به اين گونه مجرمین را داوري 
ناعادلانه به حساب مي آورند و نبايد فراموش كنیم كه توفیق حقوق و جزا در حمايت اجتماعي و قبول و باور آن 

توسط مردم آن هم در يك جامعه مردم سالار است.
        به عبارت ديگر زماني مواد مربوط به سقط جنین را مي توان موفق دانست كه حداقل توانسته باشد در تکرار از 
آن جلوگیري و يا مرتکبین آن را اصلاح و تربیت كند تا مجدداً فکر تکرار آن را رأساً يا با سپردن خود به اشخاص 
و  نامناسب  حال  عین  در  و  سنگین  بار  كرد.  اشاره  ماماها  و  پزشکي  به حرفه  بايد  میان  اين  در  نپرورانند.  ديگر 
غیرعادلانه اي را بر دوش مي كشند و شايد كمتر طبیب و مامايي باشد كه ضمن سروكار داشتن با مادران باردار در 
مقابل اين مشکل ناخوشايند و دشوار قرار نگرفته باشد، از يك طرف زني كه به دلیل يا دلايل منطقي و روشن در 
كمال نومیدي و اضطرار خواهان سقط جنین مي باشد و از طرف ديگر قوانین حاكم بر جامعه راه هرگونه همکاري 
با اين زن را سد مي كند، در اين گونه موارد پزشك از لحاظ اخلاقي، شرعي و حقوقي دچار چنان درگیری و تعارض 
روحي و ذهني مي شود كه زن را به دست تقدير  می سپارد تا در شرايط نامناسب و غیربهداشتي مجبور به سقط جنین 
به جان بخرد »نظريه حسابگري  را  به اين عمل كند و مشکلات و عواقب تصمیم خودش  اقدام  يا خودش  شود 

جزايي«. 
     يکي از تأثیرات جرم انگاري از سقط جنین، روي آوردن زنان به مراكز غیربهداشتي و افراد غیرمتخصص با 
هزينه هاي گزاف مي باشد و بايد معترض شد كه بیشتر زناني دست به چنین اقدامي مي زنند كه میانگین سنی آنان 
23 سال و گاهي هم كمتر است كه نه تنها با مشکلات و عوارض جسماني و رواني ـ بعداً به آن اشاره خواهیم كرد ـ 
 روبه رو مي شوند، بلکه گاهي اوقات مورد سوءاستفاده جنسي و تقاضاهاي نامشروع از جانب كساني كه از اين واقعه 
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خبر دارند برای رازداري و حق سکوت و يا به منظور كمك به آنها قرار مي گیرند و حتي گاهي مشاهده شده كه وقتي 
زن در دوران نامزدي باردار شده، از سوي آن مرد به انحای مختلف مورد سو ءاستفاده قرار گرفته است.

 علاوه بر آنچه گفته شد يکي ديگر از تبعات سوء جرم انگاري از سقط جنین ، زيرزمیني شدن آن مي باشد كه آن 
را تبديل به جرمي تاريك و بالا رفتن رقم سیاه بزهکاري و شکاف هرچه بیشتر میان رقم بزهکاري واقعي و آمار 
بزهکاري ظاهري شده است. يك آمار غیررسمي از پزشکي قانوني حاكي است كه از 90 هزار سقط جنین سالانه 
در كشور حدود يك سوم آن بارداري ناخواسته است كه به طور غیرقانوني دست به سقط جنین مي زنند و در حدود 
بیش از نیمي از آنها دچار صدمات جسماني و عوارض بدني ناشي ازغیربه داشتي بودن و يا عدم مهارت افرادي كه 

به نوعي در آن دخالت داشته اند، مي باشد كه حتي در مواردي منجر به مرگ مادر نیز مي گردد.
كه  مي داد  خبر  بارداري سالانه  میلیون  از 210  در سال 2000  بهداشت جهاني  سازمان  برآوردهاي    
50 میلیون آن به سقط جنین ختم مي شود و ظاهراً 20 میلیون آن به طور غیرقانوني و اغلب در شرايط اسفناك 
سقط هاي  اين  از  نیافته  توسعه  كشورهاي  سهم  آنکه  جالب  و  مي گیرد  انجام  آلوده  محیطي  در  غیراستاندارد  و 
غیربهداشتي 95 درصد است. كمیسیون بهداشتي مجلس در گزارشي اعلام كرد كه انجام سقط جنین غیرقانوني 
در مراكز غیرتخصصي موجب بروز عوارضي نظیر باقي ماندن جفت در بدن، خونريزي مکرر، عفونت هاي شديد، 
بي حالي، افت فشار خون، انتقال هپاتیت و ايدز، سرطان رحم و اختلالات رواني همچون افسردگي شديد و اضطراب 

و حتي مرگ زنان خواهد شد.
       پس بیراه نیست اگر گفته باشیم در اين موارد شاهد بزه ديدگان مکرر و ثانويه هستیم. هنگامي كه زن به اصرار 
همسر براي كورتاژ و انداختن جنین مجبور به تن دادن به خواسته او است و در حالي كه هیچ جاي مطمئن و قابل 
اعتمادي نیست كه به او كمك كنند و يا مشاوره صحیحي به او بدهند و وقتي خود را تنها احساس مي كند، مجبور 

مي شود به افرادي غیرمتخصص و كلاش روي آورد.
      ما در كشوري زندگي مي كنیم كه نسل جوان آن بسیارند و هر خانوار حداقل يك فرد جوان دارد، در چنین 
كشوري كه بايد تمام سیاست هاي كلان آن جوان محور باشد، شاهد تورم و نبود مسکن با نرخ مناسب، بیکاري و 
عدم توزيع عادلانه ثروت در مناطق روستايي و در كنار آن مهاجرت ها و ناتواني خانواده ها در تأمین حداقل نیازهاي 
طبیعي فرزندانشان و فرار دختران ديگر مشکلاتي از اين حیث سبب بالا رفتن سن ازدواج و گاهي تجرد همیشگي 
و از طرف ديگر تهاجم فرهنگي به انحای مختلف هستیم. اين عوامل سبب روي آوردن دختران و پسران به روابط 
خارج از علقه زناشويي و تا حد دوستي بدون آنکه به ازدواج فکر كنند، منجر مي شود به طوري كه بعد از گذشت 
مدتي دوستی ساده به برقراری روابط جنسي و در نهايت حاملگي دختران مي انجامد و از طرف ديگر با نگاه خاص 
جامعه به زنان و توقعات جنسیتي و حساسیت هاي فرهنگي در يك جامعه مذهبي و نگراني و هراس از آبروريزي، 

چاره اي جز از بین بردن حمل به نظر نمي رسد. 
      نکته اي كه نبايد فراموش كرد اينکه شرايط بد اقتصادي و اجتماعي در اين جرم هرچند نقش بسزايي دارد، 
 اما اين جرم فقط مخصوص يقه آبي ها نیست، بلکه آنها بیشتر در معرض اين جرم قرار مي گیرند. بر فرض مثال
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 روسپي ها نسبت به ساير اقشار جامعه با توجه به وضعیت معیشتي كه دارند احتمال باردار شدن آنها زياد است پس 
مي توان گفت اين جرم مختص به طبقه خاصی از جامعه نیست و طبقه فرادست جامعه هم دست به ارتکاب اين 
جرم مي زند، با اين تفاوت كه نحوه تصمیم گیري و راهکارهايي كه براي فرار از اين بحران برمي گزينند با توجه 
با سفر  به طوري كه حتي  به آنها مي دهد،  را  بیشتري  آزادي عمل  دارند  اجتماعي كه  مالي و موقعیت  به امکانات 

به خارج از كشور به اين مسئله خاتمه مي دهند.
      نکته اي كه ذكر آن خالي از اشکال نیست، تغییر نوع نگاه مان نسبت به سقط جنین است، اگر به اين پديده با 
نگاهي غیرحقوقي بنگريم، آيا مي توانیم از آن به عنوان يکي از ابزارهاي كنترل جمعیت آن هم در كشوري كه با 
بحران تراكم جمعیت روبروست ياد كنیم؟ آيا مي توانیم از حمايت كیفري سقط جنین دست برداشته و از بار اخلاقي 
آن بکاهیم و بر آثار و فوايد اجتماعي آن بیافزايیم؟ سقط جنین نه تنها به طور مستقیم مي تواند سبب برقراري توازن 
و كنترل نرخ جمعیت شود، بلکه به طور غیرمستقیم عاملي براي توسعه روند اقتصادي ـ اجتماعي در عصري كه 

جوامع و دولتمردان آن به دنبال ايجاد دولت رفاه و برقراري عدالت اجتماعي هستند، می باشد.
       نگارنده اعتقاد دارد اگر قانونگذار با رويکردي فراتر از يك ديد صرفاً حقوقي و سركوب گرانه از آنچه او را در 
جرم انگاشتن سقط جنین مصمم ساخته احتراز كند و با نگاهي كه از آبشخور نظريات جرم شناسي بهره جسته، 
به آينده طفلي كه والدين او قصد از بین بردن او را داشته اند و يا اصلًا مايل به تولد او نبوده و اين فرزند به آنها تحمیل 
شده است واقع بینانه بنگرد، قانع خواهد شد كه با سقط جنین برخوردي مدبرانه داشته باشد؛ چه بسیار كودكان در 
معرض خطر امروزي كه والدين آنها تصمیم به اسقاط آنها در همان دوران جنیني داشته اند و هم اكنون به خاطر 
بي مهري و عدم علاقه والدين و نداشتن تربیت مناسب به كودكاني معارض با قانون مبدل شده اند، به طوري كه در 
نظريه هاي پیشگیري زودرس و فردمدار علت بزهکاري به عادت و مجرمین حرفه اي امروز را شروع به بزهکاري يا 
ناسازگاري از دوران طفولیت برشمرده اند. علاوه بر اين خانواده هايي كه اعتقادات مذهبي محکم تري دارند و سقط 
جنین را گناه مي دانند و حتي به خاطر ترس از قانون و مجازات تا زمان وضع حمل صبر مي كند و سپس طفل خود 

را سر راه مي گذارند بدون آنکه به آينده آن توجهي داشته باشند.
       در امريکا طي تحقیقي كه در سال 1999 به عمل آمد، نشان داد كودكاني كه بر اثر سقط جنین به دنیا نیامده اند، 
اگر فرصتي براي زنده ماندن پیدا مي كردند 60 درصد احتمال داشت تنها با يکي از والدين خود زندگي كنند، 50 
درصد احتمال مي رفت در فقر و تنگدستي دست و پنجه نرم كنند و 45 درصد ممکن بود در همان سال اول تولد 

در اثر بي توجهي مادر تلف شوند. 
      در تحقیق ديگري در سال 2002 اعلام شد كه قانوني كردن سقط جنین باعث كم شدن سوءرفتار و سوءاستفاده 
از كودكان شده است و در همین تحقیق ثابت شد كه ناخواسته بودن كودك در رشد و طرز تفکر و زندگي وي 

تأثیر منفي مي گذارد.
       در كشورهاي لیبرال دموكراتیك كه سیاست جنايي خود را بر اساس حقوق و آزادي هاي فردي و اعلامیه های 
 حقوق بشر توسط سازمان ملل متحد ترسیم و ملاك خود را در تغییرات از بالا صرفاً بر اساس حريم خصوصي

رضا مهاجرين
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 افراد استوار كرده اند، به گونه ای كه هر شخص نسبت به خودش از آزادی عمل كاملی برخوردار است  و همچنین با 
تقسیم بندی اعمال انسان بدين شرح كه در اعمالي كه علیه خداوند هستند، اعمالي كه بر علیه خود و اعمالي كه 
بر علیه انسان ديگر می باشند بر همین مبنا معتقدند كه فقط اعمالي كه بر علیه انسان ديگر هستند را مي توان 
جرم انگاري كرد و با جرم زدايی از اعمالی كه ضرری به كسی نمی رساند و يا جرايمی كه بدون بزه ديده هستند 
توانسته اند تا حدودی نیازهای جامعه خود را مرتفع سازد ؛ به طوري كه استوارت میل، حق مداخله دولت در روابط 
افراد را در اين مي داند كه اگر رفتاري بر آزادي هاي ديگري آسیب وارد كند دولت حق مداخله دارد1 و خارج از 
اين دولت حق مداخله ندارد، بر همین اساس اقدام به جرم زدايي از سقط جنین كرده اند و حتي برخي فمنیست ها 

جرم انگاري از سقط جنین را خشونت علیه زنان برشمرده اند و به مبارزه علیه اين گونه تصمیم گیري ها مي پردازند.
     از ديگر دلايلي كه مي تواند قانونگذاري را در جهت جرم زدايي از سقط جنین رهنمود سازد، بي فايده بودن 
مجازات هاي پیش بیني شده نسبت به مجرمین آن مي باشد، چرا كه اين گونه جرايم نشأت گرفته از غريزه هاي انساني 
است كه همیشه در انسان بیدار است و هیچ گاه حیاتي جداي از انسان نداشته و از سوي ديگر كساني كه مبادرت 
به سقط جنین و يا به نوعي كمك و يا دلالت به اين رفتار مي  كنند، همچون مال خرهايي مي مانند كه تا زماني كه 
سرقت در جوامع ادامه دارد آنها نیز به حیات شغلي خود ادامه مي دهند، حتي اگر مجازات آنها قصاص باشد به بیان 

ديگر شدت مجازات ها هم نتوانسته است انديشه مجرمانه را در آنها نابود كند.
      جداي از تمام آنچه گفته شد امروزه زنان با حضور در صحنه هاي تجاري و صنعتي و محیط هاي آموزشي و 
به طور كلي با حضور فعال در عرصه هاي مختلف جامعه و با توجه به اينکه بیش از نیمي از پیکره اجتماع را تشکیل 
با  داده اند و در فضاي سیاسي فعلي در راستاي طرح برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور 
جرم زدايي از سقط جنین اين شرايط را براي آنها فراهم مي آورد كه با پايان دادن به حاملگي هاي ناخواسته و يا بدون 
برنامه ريزي و تصمیم قبلي و با تعیین زمان بچه دار شدن خود ، فرصت بیشتري براي سرمايه گذاري در آموزش و 

كار و ديگر فعالیت هاي فردي و اجتماعي داشته باشند تا هم براي خود و هم براي جامعه مثمرثمر باشند.

نتيجه گيري
يك نظام حقوقي موفق آن است كه بر اساس يکسري اصول و مباني نظري و با ترسیم پیش فرض هايي  از حالات 
و رفتارهايي كه مخل نظم اجتماعي و يا تهديدي براي آزادي هاي فردي به حساب مي آيند، اقدام به جرم انگاري 
كند. با اين توضیح كه دو اصل را از نظر دور نداشته باشد اول، ايمان داشته باشد كه مجازات ، تنها و آخرين حربه 
 براي مقابله با آن معضل است، به بیان بهتر تمام راه حل هاي موجود را ارزيابي كرده و به اين نتیجه رسیده باشد كه 
فقط واكنش كیفري مي تواند منظور او را فراهم كند و ديگر آنکه عواقب اين محدوديت قانوني و كارايي و كاركرد 

موفقیت آن را پیش بیني و يا حداقل با استفاده از نظريات مهندسي جرم شناسي میزان موفقیت آن را دنبال كند.
      سقط جنین از زمره جرايمی است كه دستگاه عدالت كیفري و پلیس از كشف آن عاجز هستند و حتي اگر 
 هم موفق به دستگیري مجرم آن بشوند، از اين جهت كه بیشتر آنها زنان هستند و به دلیل برخورد ترحم آمیز و
1.   Victimiless
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 سلحشورانه اي كه نسبت به اين قشر از جامعه روا داشته مي شود و از طرف ديگر كم بودن قبح اجتماعي آن و 
اينکه آن را دخالت در روابط زناشويي ديگران مي دانند با كهگیری و مسامحه نهاد كیفري روبه رو مي شويم. پس 
بايد گفت كه مواد قانوني كه سقط جنین را ممنوع و حتي براي آن مجازات قصاص را لحاظ كرده نه تنها قوانین 
مربوط به آن را بلکه كل قوانین كیفري را بي اعتبار داشته و با بالا بودن نرخ آن در جامعه، قانون مجازات را بسان 
مترسکي كه دستش براي حیوانات رو شده تبديل كرده است و تأسف بر جامعه اي كه قوانین كیفري و دستگاه 

عدالت كیفري آن خوار شود!
      علاوه بر آنچه گفته شد مجرمیني كه به خاطر سقط جنین برچسب خورده اند، بسیار خشمگین شده و هنگامي 
كه افراد بسیاري را نظاره مي كنند كه اقدام به اين عمل كرده و به خاطر خصوصیات اين جرم تحت تعقیب دستگاه 

كیفري قرار نمي گیرند آن وقت است كه نسبت به عدالت كیفري شك مي كنند.
      طي يك گزارش غیررسمي هر ماه پانزده جنین در زباله هاي شهر تهران پیدا مي شوند، جالب آنکه جايزه 
دومین مسابقه عکاسي مطبوعاتي ـ خبري سالانه به عکسي تعلق گرفت كه جنیني را در يکي از جوي هاي پر رفت 

و آمد تهران نشان مي داد.
      تمام اينها حکايت از شکست سیاست جرم انگاري سقط جنین و كلًا قانون مجازات دارد كه نتوانسته است 
رويکردي متناسب با تحولات جامعه در برخورد با اين انحراف داشته باشد. در اين قلم فرسايي نظر بر اين داشتیم تا 
به حمايت از يکي از حقوق زنان نه با اين ادعا كه جرم انگاري از سقط جنین را يك رويکرد اتوريته مردسالار بدانیم 
و نه با اين مضمون كه بخواهیم از آن دفاع كرده باشیم، بلکه به منظور پیشگیري از عوارض و مشکلات مختلفي 
كه طی مقاله مرقوم داشته شد، بوده ايم البته شايان ذكر است كه می توانیم با تحريك احساسات والدين آنها از 

طريق نمايش دادن جنینشان از طريق سونوگرافی ، آنها را از اين عمل بر حذر داريم . 
      با تصويب لايحه قانونمند كردن سقط جنین درماني در روز سه شنبه 83/4/30 در مجلس مبني بر بیماري جنین 
يا ناقص الخلقه بودن آن پس از ولادت چنانچه موجب حرج والدين يا طفل شود اگر با رضايت والدين و سه پزشك 
و تأيید پزشکي قانوني باشد اجازه سقط عمد به والدين آنها داده می شود . نويد آن مي رود كه قانونگذار ما با تعديل 

جرم انگاري مطلق و با نیم نگاهي به قانونمندسازي و در نهايت جرم زدايي از اين پديده داشته و دارد.

رضا مهاجرين
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